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 های هفت پیکر نظامی با استفاده از آیرونی بررسی روند تحول شخصیت

 

 ۲ور اکرم قاسمپ ، 1ی اصحاب نیرحس یام

 . رانیدانشگاه سوره، دانشکده هنر، تهران، ا  ،یشینما ات یارشد ادب یکارشناس  یدانشجو

 .رانیپژوهش هنر، دانشگاه سوره، دانشکده هنر، تهران، ا یدکترا ،یمرب

 

 

 چکیده 

 معناییغالباً موجودیتی تمثیلی دارند. وجود تخیل، تصاویر متنوع، عمق و چند لایگی  که    ستا  اییادبیات کلاسیک ایران سرشار از مفاهیم عمیق و پیچیده
سازند. نظامی از جمله نویسندگانی است که کمترین فاصله را با ادبیات نمایشی دارد. داستان  های تفسیری قابل توجهی برخوردار میاین آثار را از پتانسیل

های نمایشی قابل اعتناست.  پردازد، دارای ساختاری اپیزودیک و ظرفیتهفت پیکر نظامی که به زندگی بهرام گور از زمان تولد تا پادشاهی و مرگ او می
با آنچه که واقعا  شود  آنچه که دیده می بین    و تضاد  که از طریق ایجاد تمایز  کیتکنیهای مؤثر در تعبیر و بازنمایی این مفاهیم آیرونی است،  یکی از تکنیک 

خبری، جدامانی نیز وجود دارند که  ، عناصر دیگری نیز مانند بیعلاوه بر تضادکند.  تر با متن کمک می ند به ارتباط عمیقککلام یا واقعه بر آن دلالت می 
 شوند. به کار گرفته می تقدیرو آیرونی  نمایشیآیرونی موقعیت، آیرونی کلامی،  آیرونی مانند:  ؛های متفاوت آیرونیگونه  در

و    ضمنی اثر انیو تطبیق آن با معنظامی    در داستان هفت پیکر  کآیرونیهای  پتانسیل  تحلیلی با بررسی-ای توصیفیبه شیوه  ین پژوهش سعی داردا      
 شود تا تحول نهایی شخصیت بهرام را دنبال کند.  ها پدیدار میها تغییراتی را که به تدریج در شخصیتبا تمرکز بر این ظرفیت 

 

 بهرام.    نظامی، هفت پیکر، آیرونی،ادبیات کلاسیک،  : کلیدواژگان
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 مقدمه

ی عمیق است که امکان تعبیر ادبیات کلاسیک ایران، سرشار از مفاهیم
که  ناین مفاهیم علاوه بر آ سازد.های متنوعی را میسر میایده  و خلق 
در عین حال    ،تاریخی این سرزمین هستند–مختصات فرهنگی  گرنشان

تعبیرند.  قابل  نیز  امروز  معانی در جهان  غنای  و  دلیل چند لایگی  به 
و   کرده فارسینویسندگان  شاعران  سعی  همواره  مفاهیم  زبان  این  اند 

و   در زبانگاه  ممکن بیان کنند. این بداعت   ةترین شیوعمیق را به بدیع 
اثر، سبب ایجاد پیچیدگی  این پیچیدگی هایی شدهفرم  ها ممکن  است. 

به   از معنای اثر را پنهان کرده باشند است خواسته یا ناخواسته بخشی
مندی مخاطبان این آثار که اتفاقا سعی در بهره رسد که  نظر ضروری می

در پیوند خلاق و دریافت هرچه  تمام تلاش خود را    ؛ها نیز دارنداز آن 
 تر این مفاهیم به کار گیرند.کامل 

آثار استفاده از رویکردها  و رمزگشایی این    های بررسییکی از شیوه       
این  های  تکنیکو     ها عواملتکنیکادبی و نمایشی است. در انتخاب 

می  باشند.  زیادی  تأثیرگذار  هم توانند  عوامل،  این  از  و  یکی  خوانی 
انتخاب    تکنیکسویی  هم  در  نظر  دقت  کمی  با  است.  اثر  ،  تکنیکبا 

آن اثر نیز  توان از مرزهای معنایدریافت محتوای اصلی می   علاوه بر
کلاسیک    ةبا آثار برجست  هاو تکنیک  برخورد این رویکردها  .فراتر رفت

جدیدی تعابیر    تواند معناها و می  ،های عرفانی استما که سرشار از آموزه 
 باة برخورد  را تداعی کند که هم افق با روزگار امروز نیز باشد. این شیو

با این آثار ایجاد کند   تریتواند هم رابطة قابل فهممی کلاسیک ادبیات 
ها، به منابع مناسبی در عرصة  هم در بازشناسی و پیوند خلاق با آن  و 

به یابد.  دست  میاقتباس  رابطهنظر  چنین  وجود  ادبیات  رسد  با  ای 
 های فرهنگی نیز خواهد بود. کلاسیک طبیعتا مانع از گسست

 روش تحقیق 

روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع مختلفی    هاین پژوهش ب
ب کتابخانه  طریق  از  رسیدهه که  انجام  به  آمده  بدست  استناد است.    ه 

از    مطالبی دست آمده، نگارندگان به توضیح و تحلیل  به  منابعاین  که 
 اند.این مقوله پرداخته

 نظامی 

در سرزمین اران به دنیا آمد. نظامی  شاعر قرن ششم در گنجه،    نظامی
، بر علومی مانند نجوم، فلسفه  فارسی و عربی غیر از آشنایی با شعر و نثر  
که نظامی در شعر    جوییطرز غریب و تازه   و کلام هم آگاهی داشت.

شد که »او به استعاره بیش از تشبیه و به تشبیه بیش از  داشت سبب می 
 (.  ۲1، 13۸۹توصیف عادی گرایش داشت« )زرین کوب، 

هستند.  های روانی متفاوتویژگیبا  یهایآثار او مملو از شخصیت      
هایی که نظامی پدید آورده  های متنوع در میان شخصیتوجود دیالوگ

سازد.  های نمایشی قابل توجهی برخوردار می است نیز آثار او را از قابلیت

 
1 . Irony 

یونان آثار  با  نظامی  آشنایی  به  باتوجه  دیالوگ  از  امری    یاناستفاده 
نظامی به مکتب خاصی از فلسفه    ةپذیر است. پیوند دادن اندیشتوجیه

است دشوار  به   ؛کاری  او  نوشته اما  از  آشکار  عارفانصورت  و   های 
و ابن سینا   اسلامی بزرگ مانند سهروردی، روزبهان شیرازی  فیلسوفان

»روایت گرفته  ثیرأت سرمشق است.  بدون  نظامی  سینای  های  ابن  های 
حکایت بزرگ  استاد  نخستین  اسلام،  فیلسوف،  جهان  در  عرفانی  های 

)بری،   است«  از   ةفلسف  .(4۸،  1400تصورناپذیر  یکی  یونان 
ویس و فردوسی،    ةشاهنام.  استاسلامی    ةاصلی فلسفهای  سرچشمه 

و    رامین از    ةودمنکلیلهفخر گرگانی  آثاری هستند که  نیز  بهرامشاهی 
ثیر قرار دادند که تمام این آثار  أتحت تنظامی را    های ابتداییهمان سال

داستانی دارند. نظامی از همان سنین جوانی مفتون شاهنامه    ةنیز جنب
بهرام گور،    ة قص مثل  ها  از آنبعضی  های آن به  شده بود و از بین قصه 

 داد.  توجه بیشتری نشان می اسکندرو  خسرووشیرین

اولین مثنوی نظامی گنجوی است و علاوه بر آن،   مخزن الاسرار      
شاعر در پیوند شعر و شرع است. »این منظومه با آنکه    مهم   ة اولین تجرب

آن شهرت و قبولی را که شاعر    ،مورد تحسین شعرشناسان عصر واقع شد
)زرین  نکرد«  پیدا  در محافل صوفیه  داشت،  (.  ۲4،  13۸۹کوب،  انتظار 

را آغاز کرد.    خسرووشیرین  ةه. ق(  نگارش مجموع  ۵۷1نظامی در سال ) 
این مجموعه داستان عشق خسرووفرهاد به شیرین را به موازات هم به  

می تقریبا  تصویر  نظامی    13کشد.  نگارش خسرووشیرین،  از  بعد  سال 
را در قالب حدود چهل    لیلی و مجنوندیگری به نام    ةداستان عاشقان

  ة مجموعسرودن  ه. ق(    ۵۹0. نظامی در سال )هزار بیت به نظم کشید
پیکر شوخ  هفت  »لحن  کرد.  آغاز  ریزکاری  را  و  منظومه  این  وشنگ 

از شاعری که    ،ظریف صنعتی که در ساختار و گفتار آن رعایت شده بود
ادبی    ةسالگی نزدیک رسیده بود، نوعی معجز  ۶0در آن ایام به مرزهای  

نظامی،    ة خمس  در آخرین اثر  .(30،13۸۹  کوب،شد« )زرینمحسوب می
که از  نگارش در آمده  ه. ق( به  ۵۹۷سال ) در  است. این اثر اسکندرنامه

  است.تشکیل شده نامهاقبال  و نامه دو بخش شرف

 آیرونی

تواند طیف وسیعی از  یک تکنیک یا مفهوم ادبی است که می  1آیرونی 
دربر را  میگیردمعانی  که  .  گفت  رشد  توان  حال  در  همچنان  آیرونی 
تواند به »راست آن است که فلسفه اینک نه دیگر می  مفهومی است.

آن    ةتواند به تاریخ اولیتوجه باشد و نه می خر این مفهوم بیأتاریخ مت
)کیرکگور،   کند«  از  1۹،  140۲بسنده  مفهوم  این  تعریف  دشواری   .)

های متفاوتی که اهل ادب برای این اصطلاح ادبی بیگانه پیشنهاد  معادل 
های پیشنهادی برای این واژه  یک از معادل شود. هیچآشکار می   ،اندکرده 

توانند مفهوم صورت کامل نمی... به گویی و مسخر، وارونهمانند: طنز، ت
های  بندی عناصر و ویژگیتوان با طبقهآیرونی را مشخص کنند. تنها می

 . پرداخت  آیرونییستی  چآن به    ةهای عمدمشترک آیرونی و ذکر گونه
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»ازآنجاکه دشواری تعریف آیرونی زبانزد است، کار ما بیشتر شناسایی  
    .(۸، 1401آیرونی است« )موکه،   ةهای مشترک یا عناصر سازندویژگی

آیرونی       بنیادین  از عناصر  است.    ،یکی  با “واقعیت”  تضاد “ظاهر” 
انواع آیرونی ، ۲نمودهای متفاوتی دارد. در آیرونی کلام   ،این عنصر در 

کلمات ظاهری  معنی  بین  ک  تضاد  معنایی  به با  گوینده  صورت  ه 
غیرمستقیم قصد انتقال آن را دارد است. در واقع آنچه که آیرونیست به 

است که میزبان می  آیرونی خواهد بگوید.  آورد، عکس آن چیزی  در 
آنچه متناسب است یا قرار است اتفاق بیفتد در ارتباط با    ، تضاد3موقعیت
شود. با وجود دشواری تشریح آیرونی،  ، دیده میافتداتفاق می   که  با آنچه

یک   با  پیوند  در  معنایش  تاروپود  در  مفهوم  این  منابع  از  بسیاری  در 
در اینجا نقدا با کیفیتی رویارو »گیرد.  دوگانگی و تضاد مفهومی قرار می

یابد؛ یعنی اینکه نمود )پدیدار(  شویم که در هر گونه آیرونی راه میمی
است )ذات(  بود  بلکه عکس  )ذات(  بود  ،  140۲)کیرکگور،    «نه همان 

۲۵۷.) 

شود  ” از دیگر عناصر مهم آیرونی محسوب می 4خبریعنصر “بی       
جدامانی  عنصر  کنار  در  نمایش  آیرونی  در  ایفا    ۵که  را  اساسی  نقش 

بیمی عنصر  )در  کنند.  خواسته  گاه  یا  ناخواسته  آگاهی  عدم  از  خبری 
آیرونی از  شخصیتعدادی  سقراط(  مانند  می  ها  خبر  واقعیت  دهد. از 

«eironeia   رود که احساسات یا قصد و نیت  در مورد کسی به کار می
زند و به اصطلاح تجاهل  کند، خود را به ندانستن می خویش را پنهان می 

بهمی نادانی ساختگی سقراط    eironeiaطور مشخص،  کند.  به شگرد 
می  )کیرکگور،  اطلاق  منجر    . (1،  140۲شود«  فرد  آگاهی  عدم  این 

خبر بماند. این شخص  شود که وی از واقعیت پنهان گفته یا رویداد بیمی
 نامند.  می۶ناآگاه از واقعیت را در آیرونی نمایش، قربانی آیرونی  

توان عنصر دیگر آیرونی عنصر “جدامانی” است. این عنصر را می       
در واکنش ناظر آیرونیک در موقعیت آیرونیک کشف کرد. ناظر آیرونی 

عنوان کسی که شاهد و آگاه از آیرونی است که قربانی را دربرگرفته،  به
کند. احساسی که حاصل از قرار نداشتن در  احساس آزادی و آرامش می 

آید که مفهوم جدامانی در مفهوم  نظر می موقعیت مشابه قربانی است. »به
آیرونیک برایش تماشایی است   ة ناظر آیرونیک هم که موقعیت یا حادث

شود. آنچه را که معمولا  یعنی که صحنه از بیرون نظاره می   ؛مستتر باشد
توان در سه کلمه  کند میناظر آیرونیک در موقعیت آیرونیک احساس می 

 .(۵۲،  1401کرد: برتری، آزادی، سرگرمی« )موکه،  خلاصه

ة  نتیجهای آیرونی است که در   از دیگر ویژگی  ”۷آوری عنصر “خنده       
تناسبی سبب انبساط خاطر خواننده یا ناظر آیرونیک  تناقض و بینوعی  
خندهمی »عنصر  بهشود.  آیرونی  صوری  مشخصات  ذاتی  نظر آوری 
یا  :  رسدمی بیبیتناقض  اعتماد  با  توام  یا    ةخبرانتناسبی،  واقعی 

 
2 Verbal irony 
3 Situational irony 
4 Ignorance 
5 Detachment 
6 Victim of irony 
7 laughter 

خبری لازم به ذکر است که در مواردی عنصر بی   .(4۹،  همانوانمودی« )
عنوان یک توان بهثیرگذار است. البته نمیأدر تشدید این انبساط خاطر ت

زیرا در مواردی    ؛دار دانستخبری را عنصری خندهکلی این بی   ةقاعد
ادیپ شهریار  بی  مانند  ناظر حسیحتی  برای  آیرونی  قربانی  از   خبری 

 . پنداری را در پی دارداندوه، ناراحتی و همذات 

شدهمان       گفته  مهم   ، طورکه  که  دارد  متفاوتی  انواع  ترین آیرونی 
آیرونی   -3 ۸آیرونی نمایشی   -۲آیرونی کلامی   -1انواع آن عبارتند از: 

آیرونی تقدیر    -10۶آیرونی سقراطی    -۹۵آیرونی ساختاری    -4موقعیت  
 13آیرونی ساده لوح  -1۲۸آیرونی رمانتیک   -11۷

 تحقیق   ةپیشین

نوشته آیرونی  مفهوم  منتشر درخصوص  مقاله  و  کتاب  قالب  در  هایی 
داگلاس   ةتوان به کتاب »آیرونی« نوشتها میاست. از این نوشته شده 

های بندیها و طبقه کالین موکه اشاره کرد. این کتاب به کمک ویژگی
از آیرونی برسد. به علاوه، کتاب  مرسوم آیرونی سعی کرده به تعریفی 

 است. ای از سیر تحول معنایی این مفهوم را در تاریخ ارائه کرده خلاصه 

سمیرا    ةنوشت   (13۸۸)  »تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی«  ةمقال      
  ،کند با بررسی نماد غار و معنای نمادین آنتلاش می   است که  بامشکی

 اصلی هفت پیکر را کشف کند. ةمایارتباط بین این ایماژ و درون

پایان       جمله  رضا«  نامه از  »اقدامی،  زمینه:  این  در  کارشده  های 
فاضلی،   فیروز  راهنما:  استاد  نظامی گنجوی،  در خمسه حکیم  آیرونی 

نامه  ین پایان ا.  13۹1ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان،  
انواع آیرونی پردازد و های موجود در پنج مثنوی نظامی میبه بررسی 

ایجاد جذابیت این تکنیک برای  های بیشتر و  معتقد است که شاعر از 
 کند. رساندن پیام خود استفاده می 

شکل        در  آن  بررسی  و  آیرونی  پوپک«  ادبیات  »رحیمی،  گیری 
پور، ادبیات نمایشی، کارشناسی  نمایشی ایران، استاد راهنما: اکرم قاسم

های متفاوت  نامه با بررسی گونه . این پایان 13۹3ارشد، دانشگاه سوره،  
نمایش کلاسیک،  ادبی  آثار  برخی  در  دو  آیرونی  آثار  و  ایرانی  های 

توجه به بافت  گیرد که باپردازد و نتیجه میمی  نویس متقدمنمایشنامه 
ستفاده از تکنیک  ها )قاجار( ازمان نگارش نمایشنامهسیاسی و اجتماعی  

در حفظ زندگی آن دو نویسنده و ماندگاری ادبیات نمایشی یاری    آیرونی
 است. رسانده 

شخصیتؤ »م       چگونگی  فاطمه«  منظوم ذنی،  در  و    ةپردازی  لیلی 
پور،  نظامی با نگاهی بر عناصر آیرونی، استاد راهنما: اکرم قاسم  مجنون

نامه  . این پایان13۹۵ادبیات نمایشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سوره،  

8 Dramatic irony 
9 Structural irony 
10 Irony of socrayes 
11 Irony of fate 
12 Romantic irony 
13 Ingenu irony 



فصلنامة علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1403 ، پاییز13دورة چهارم، شمارة  

 

112 

 

لیلی   ةعاشقان   ةپردازی در منظوم شخصیت ة نیز مفهوم آیرونی را در نحو
داند که برای  کند. این نوشته، آیرونی را تکنیکی می بررسی می   و مجنون

 است. بخشی به کاراکتر و افزایش جذابیت از آن استفاده شدهعمق 

 بحث و بررسی

پیکر  ةمنظوم شده   هفت  نگاشته  اپیزود  هفت  در  سرگذشت  که  است، 
پس از آنکه  زندگی بهرام گور از زمان تولد تا پادشاهی و مرگ اوست.  

 دهد، تصمیممی   بهرام با سیصد تن از سربازانش خاقان چین را شکست
ها پیش تصویر  وجوی هفت زیبارویی بپردازد که سال به جست گیرد  می
از جمله  ها را در کاخ خورنق دیده بود. بهرام به شیوه آن های مختلف 

که متعلق به هفت اقلیم  را  هفت دختر  هدایا، آن  لشکرکشی، تهدید و  
او  می  دستبه هستند  متفاوت   هنرمندی  آورد.  که  شیده  طریق  از 

کاخی بسازد با  گیرد برای این هفت دختر  دست است تصمیم میچیره
گنبد.   میهفت  ساخته  گنبدهای  شوند  گنبدها  در  را  دخترها  بهرام  و 

ها دهد. »وی، هفت گنبد کند چو هفت حصار. با رنگمناسب جای می
لعبتی که در آن گنبد   ةگون که هریک با حال و حلیو زیورهایی گونه

ای  هریک به رنگ ستاره که    ساخته شد   ییبود هماهنگ باشد. گنبدها
دیدار    ة نشین درون گنبد وعدبود و مناسب بود با روزی که شاه با پرده

،  13۸۹کوب،  داشت و با روزی که آن ستاره بدان تعلق داشت« )زرین 
هرشب  جویانه  در روندی لذت(. بهرام پس از ساخته شدن این کاخ،  143
 دهد.یکی از این هفت زیبارو گوش می ة به قص 

 گنبد شنبه 

ای نشیند. ماجرای قصهرنگ به تخت میبهرام روز شنبه در گنبد سیاه
داستان پادشاهی است که    ،شودکه در این گنبد برای بهرام تعریف می 

سیاه  راز  از  دارد  از  قصد  پس  شود.  آگاه  شهری  مردم  بودن  پوش 
کند تا این راز  های فراوان، پادشاه یکی از اهالی شهر را راضی می تلاش

برد و از او را بر وی فاش کند. پس شبانه مرد پادشاه را به محلی می 
خواهد در داخل سبدی بنشیند. پادشاه پس از نشستن در سبد توسط  می

شود. در این سرزمین ناگهان ابری  ای به سرزمینی سرسبز برده می پرنده
کند. پس از بارش باران، تعداد  شود و باران شروع به باریدن میظاهر می 
شوند. در  آیند و مشغول بزم و شادی می یبارو به آن دشت می زیادی ز

از هم  از نظر زیبایی  ها  آن   ةمیان آن زیبارویان دختری وجود دارد که 
نشیند و پس از مدتی به یکی از معتمدان  برتر است. او بر روی تخت می 

می  غریبهخود  که  شاه  گوید  نزد  را  پادشاه  معتمد  است.  دشت  در  ای 
گذارد و پس  برد. شاه زیبارویان به پادشاه احترام زیادی می زیبارویان می

هنگامی که    افتد.مجلس عیش و طرب به راه می ،  از صرف کردن غذا
مانع خودش    تواندشود که نمی ور میآتش هوس در پادشاه چنان شعله 

گوید اگر توانایی کنترل خود شود و به پادشاه می، زیبارو مانع او می باشد
سرانجام یکی   .تواند یکی از کنیزهای زیبارو را انتخاب کندرا ندارد، می

به قصری می  را  روند مدام تکراو    برداز کنیزها پادشاه  . شودر می این 
شعله  پادشاه  هوس  آتش  که  می هنگامی  پادشاه  ور  از  زیبارو  شود، 

ش شکیبا باشد. سرانجام در شب  ابرای رسیدن به خواستهکه  خواهد می

پادشاه زیبارویان بیقرارتر از همیشه است، طبق خواستة    پادشاهکه  ام  سی
کند ولی هنگامی که چشمانش را باز می  بندد؛می ای چشمانش را لحظه 

از دشت  که  بیند؛ درحالی در نقطة آغاز و در سبد میخود را   نه خبری 
 است نه زیبارویان.

با سیار       که  گنبد سیاه  در  را  این قصه  هند  در    ةشاهدخت  کیوان 
پوشان سفر کرده  کند. پادشاه که به شهر سیاه ارتباط است، تعریف می 

به  دست آوردن شاه زیبارویان نهایتاًکه اصرار او برای بهداند نمیاست، 
هایش به  کند که تلاش شود. او تصور میبازگشت او به زمین منتهی می

  ایلحظه . به همین دلیل  استبی خبر  اما او از واقعیت    ؛رسدنتیجه می 
بیند. خود را دوباره در سبد می اش را دارد،  رسیدن به خواسته که انتظار  

آیرونیک به این بخش    ایزاویهخبری و اتفاق غیرمنتظره،  این عنصر بی
شاه و  پاد   ةحاصل تضاد بین خواست در اینجا    آیرونی.  بخشداز داستان می

 دهد.که رخ می ای است غیرمنتظره اتفاق

 “گفت یک لحظه دیده را در بند 

 تا گشایم در خزینه قند 

 

 چون گشادم بر آنچه داری رای 

 در برم گیر و دیده را بگشای 

 

 من به شیرینی بهانه او 

 دیده بر بستم از خزانه او 

 

 چون یکی لحظه مهلتش دادم 

 گفت بگشای دیده بگشادم 

 

 کردم آهنگ بر امید شکار 

 تا درآرم عروس را به کنار 

 

 که سوی عروس خود دیدم  چون

 خویشتن را در آن سبد دیدم”  

 ( 4۹4ـ 4۸۹)هفت پیکر، 

تلاش        خواسته باوجود  به  رسیدن  برای  پادشاه  سرانجام  ش،  اهای 
ای از آیرونی است که در  شود. این اتفاق گونه ای متضاد حادث مینتیجه

در  زند که  آن تقدیر یا سرنوشت سرانجامی را برای شخصیت رقم می 
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سرنوشتی که برای شخصیت تقابل با خواست و انتظار شخصیت است.  
  . به همان صورت که توان آن را تراژیک نامیدانگیز است و حتی میغم 

ها و آرزوها و تعهداتش  »تضاد انسان، و امیدها و بیم   :کندموکه اشاره می 
دل نرم نشدنی، فضای وسیعی برای نمایش آیرونی تراژیک با تقدیر سیاه
شاید به همین دلیل است که پادشاه  .  (33،  1401کند« )موکه،  ایجاد می 

نامد و خطاب به مردی که وی را در کشف  دیده میخود را فردی ستم 
 گوید:می  ،این راز راهنمایی کرد

 “گفتمش کای چو من ستمدیده 

 رای تو پیش من پسندیده 

 

 من ستمدیده را به خاموشی 

 پوشیناگزیر است ازین سیه 

 

 رو پرند سیاه نزد من آر 

 رفت و آورد پیش من شب تار 

 

 در سر افکندم آن پرند سیاه 

 هم در آن شب بسیچ کردم راه”     

 ( ۵0۷ـ  ۵04)هفت پیکر، 

از عرش         از هبوط  واقع نمادی  در  زیبارو  از  ماندن پادشاه  محروم 
امر دنیوی است. »  الهی هندی افسانه به    ةشاهزاد  و گرفتار شدن در 

ای  های پرنده یاری ریسمانی بسته به سبدش و سپس با گرفتن چنگال 
ر آسمان  به  خاکی  دنیای  این  از  می ؤجادویی  پرواز  کند. یاهایش 

ها دست یابد.  بیند، بی آنکه بتواند به آن های معنوی برتر را می واقعیت
می آن سقوط  دنیا  این  در  جامگاه،  و  می   ةکند  سوگواری  پوشد«  سیاه 

سیاه .  (۲4۲،  1400)بری،   شهر  به  که  کرده شاهی  سفر   ،استپوشان 
اما برخلاف خواسته و   ؛جویی از شاه زیبارویان داردزیادی به کام   ةعلاق
مین است  زکه ماندن در    را  شود، او باید سرنوشتشیاش موفق نماراده 

پالودگی به  هنوز  چراکه  دستبپذیرد؛  لازم    ة »شاهزاداست.  نیافتههای 
افسان انداز  ةهندی  به  بهره  ةنظامی  تقدس  از  که کافی  او  نیست.  مند 

تاریک، کرهمانند دیگر جان  این شهر  و   ة های  ناله  به  زمین، محکوم 
زاری در این دنیای خاکی است، باید در سراسر عمرش در این جهان  

  1400دار باشد و صبر پیشه کند« )همان،  بردبار باشد، رنج ببرد، خویشتن 
به  . تجربة چنین موقعیتی، شکل (۲43،   است که  آگاهی  دهندة نوعی 

شود، تغییری برآمده از غلبة تقدیر در  ای در پادشاه منجر میتغییری پایه
توان دید که پایان مورد انتظار در تضاد کامل  آیرونیک. مییک ساختار  

می  رخ  که  دارد  قرار  چیزی  میبا  تضاد  این  واکاوی  دهد.  به  تواند 
شخصیت از موقعیت خود و واکاوی مخاطب از چرایی ناکامی شخصیت 

منجرشده و رویکردی شناختی ایجاد کند. نقش عنصر موسیقی در این 
ایپزود نیز قابل توجه است. وجود اتمسفری موسیقایی که در همراهی  
ترانه و رقص انتظار وجود نوعی شادمانی و پیوند را در مخاطب پدیدار  

کند، در تضاد با فضای متشکل از عدم خرسندی و اندوه نهایی پادشاه  می
می میقرار  شکل  را  آیرونیک  وضعیتی  و  اثرگذاری  گیرد  به  که  دهد 
 شود.  تر بر مخاطب منجر میجدی

 چون فراغت رسیدمان از خورد “

 از غذاهای گرم و شربت سرد 

 

 مطرب آمد روانه شد ساقی

 شد طرب را بهانه در باقی 

 

 سفت هر نسفته دری دری می

   ” گفتای میهر ترانه ترانه 

 (۲۵۹-۲۵۷)هفت پیکر، 

 گنبد یکشنبه 

نشیند. داستانی که در روز یکشنبه بهرام در گنبد زرد رنگ بر تخت می
شود در ارتباط با پادشاهی است که  با وجود تمام  گنبد تعریف می در این  

پس تصمیم  ندارد.    همسرداشتن  ای به  های اخلاقی، علاقه برجستگی
که    ها بگذراند. پیرزنیگیرد که کنیزهایی بخرد تا روزگارش را با آن می

بینی دچار  به خودبزرگ  هاییسوسهان را با و در خدمت شاه است، کنیز
. بفروشدرا    هاشود که آنبه همین دلیل مجبور میپادشاه نیز    کند.می

 کند:نظامی این برش از داستان را چنین نقل می

 “بود در خانه کوژپشتی پیر 

 زنی از ابلهان ابله گیر

 

 هر کنیزی که شه خریدی زود 

 زن در گزاف دیدی سود پیره

 

 خواندی آن نو خریده را از ناز 

 طراز بانوی روم و نازنین 

 

 چون کنیز آن غرور دیدی پیش 
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 باز ماندی ز رسم خدمت خویش”     

 ( ۲۹ –  ۲۶)هفت پیکر، 

ی رونیآیک  توان گفت ترفند پیرزن در راستای فریب کنیزها،  می       
است. توهمخودبزرگ  نمایشی  و  رانده   بینی  باعث  از  کنیزان  شدنشان 

میان  باعث ایجاد تضاد عنوان آیرونیست شود. پیرزن بهدرگاه پادشاه می
قربانی  .  شودمی   از خودشانها  آن  جایگاه واقعی کنیزان و تصور کاذب

و   کنیزان هستند  آیرونی  امر  داندمی  خوانندهاین  با  واقعیت  تصورات  ، 
باعث میآن آگاهی  این  است.  تضاد  در  مورد خودشان  در  که  ها  شود 

در موقعیت مشابه    داشتناز قرار ن  خواننده به ناظر آیرونی تبدیل شود و 
  احساس آزادی و رهایی کند.

فروش با کنیزی بسیار زیبا  بردهیک  شاه از طریق    ،داستانادامة    در      
به همین  است.    بستری با مرداناو از هم امتناع    کنیزشود. ویژگی  آشنا می

 ؛ فرستندمیدرپی کنیز را نزد صاحبش بازپس صورت پیدلیل خریداران به 
گیرد  تصمیم به خرید او می  ،اما شاه که مهر کنیز را به دل گرفته است

 کندکنیز سرانجام فاش می   شود.اش به او بیشتر می علاقه تدریج  به   و 
روند. بعد از شنیدن  او، زنان به هنگام فرزندآوری از دنیا می  ةکه در خانواد

رود. پیرزن که از این ماجرا  این ماجرا تمایل پادشاه به کنیز از بین نمی
  زنان دیگربه  دهد که در مقابل کنیز  به پادشاه پیشنهاد می   ،آگاه شده
 :بپردازد

 “گفت اگر بایدت که کره خام 

 زیر زین تو زود گردد رام 

 

 بار کره رام کرده را دو سه 

 پیش او زین کن و به رفق بخار 

 

 رایضانی که کره رام کنند

 توسنان را چنین لگام کنند”   

 ( 1۸1 – 1۷۹)هفت پیکر، 

گیرد که این  کند و تصمیم میشاه نیز از این پیشنهاد استقبال می       
 نقشه را عملی کند.

 شاه را این فریب چست آمد 

 خشت این قالبش درست آمد  

 (  1۸۲)همان، 

است. کنیز    ینمایش  آیرونی، بسترساز  این نقشه و پیشنهاد پیرزن      
آنچه در  قربانی آیرونی، پادشاه آیرونیست و خواننده ناظر آیرونی است.  

شود، توجه و همبستری پادشاه با زنان دیگر است؛ ولی ظاهر دیده می
واقعیت، وفاداری و عشق    دانیم کهعنوان خوانندگان این داستان میما به 

کند که همبستر شدن پادشاه با دیگر  کنیز تصور می  پادشاه به کنیز است.
نشانه استکنیزان  آنان  به  او  عشق  از  حقیقتدرحالی  ؛ای  در  امر    که 

دارد که  حسادت دختر را  با این نمایش صرفا قصد برانگیختن    پادشاه
نی قربانی آیرو   در بی خبری از این امر، دختر  شود.  موفق میهم    سرانجام 

و ناظر آیرونی )خواننده( با اطلاع از واقعیت از جایگاه قربانی فاصله    است
می  رهایی  احساس  و  دخترگرفته  شکیباییاز  پس    کند.  در  و    مدتی 

گونه این   ة او خواست  .از پادشاه انتظار صداقت داردناپذیر  موقعیتی تحمل
 شود: می  مطرح 

 امخبر شده خبرم ده که بی 

 امتا نپرم که تیزپر شده 

 

 به خدا و به جان تو سوگند

 ی بندیکه ازین قفل اگر گشا

 

 قفل گنج گهر بیندازم

 با به افتاد شاه در سازم  

 ( ۲0۶ – ۲04)هفت پیکر، 

و راز خود را  آشکار  واقعیت ماجرا    پادشاه بعد از شنیدن سخنان کنیز،      
شود. کنیز پس  پیرزن فاش می   ة این دومین باری است که حیلکند.  می

شاه، او را به  صداقت و عشق    از شنیدن سخنان پادشاه و پی بردن به
رساند. نظامی این بخش از داستان را به این شکل روایت اش میخواسته 

 کند:می

 “چون چنان دید ترک توسن خوی 

 راه دادش به سرو سوسن بوی 

 

 بلبلی بر سریر غنچه نشست

 غنچه بشکفت و گشت بلبل مست 

 

 خوانیطوطیی دید پر شکر 

 مگس کرد شکر افشانی”  بی

 ( ۲۲3  – ۲۲0)همان، 
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آیرونی       و  روایت  در  پیرزن  شکلشخصیت  نقشی  شده  گرفته های 
های دنیای اسلام،  توان چنین شخصیتی را در داستان اساسی دارد. می

برای مثال شخصیت    ؛یهود، مسیحی و اسپانیای عرب زیاد مشاهده کرد
وزیر چهارم در کتاب سندباد    ة پیرزن دلال، بیشترین نقش را در افسان

هفتاد   ةفرزانه دارد، یا این الگو در واقع همان پورنای پیر ترسناک افسان
افسانه  این  »در  است.  پیرزنی  طوطی  ظاهر  با  دلال  سالخوردگی  ها، 

دهد به سادگی به درون دنیای  دلاور، به او اجازه می   ة گناه، از نوع دایبی
دیدارهای   امکان  دیوارسرای،  سوی  دو  در  و  بخزد  مردان  یا  زنان 

روسوسه  اغلب  انگیز  دلال  پیرزن  کند.  زمزمه  آن  و  این  گوش  به  ا 
جوانان عاشقی را   ةزنان جوان و هم ةکوشد با گرفتن دستمزدی هممی

اند به راه بد بکشاند. او از عشق  که با از دست دادن این زنان دیوانه شده 
نمی چیزی  واژه  این  احساساتی  یا  ناب  مفهوم  )بری،  به  ،  1400داند« 

نقشه   ؛(۲۵۷ روایت نظامی،  و دروغاما در  او فاش می ها  در  های  شود. 
شدن آشکار  بلقیس  نیرنگ  مسیر  و  سلیمان  داستان  از  پیرزن،  های 

کند. در آن داستان  شود. پادشاه برای کنیز داستانی تعریف می استفاده می
کند که سلیمان و پسر سلیمان تنها زمانی از بند بیماری رهایی پیدا می 

پرسند، پاسخ راست بدهند. پس  از یکدیگر می  هایی کهال ؤبلقیس به س
مت کنیز  و  پادشاه  داستان،  این  شدن  نقل  قص أاز  از  نبی،    ة ثر  سلیمان 

ها باقی  گیرند رازهای خود را فاش کنند تا دروغی بین آن تصمیم می 
 ها شود. نماند و این راستی و صداقت سبب عشق بین آن 

از  نقش فریبکارانة  با فاش شدن         پیرزن و آگاه شدن شاه و کنیز 
ای که  گیرد. رابطه عاشقانه شکل می  ةرابط ها  آنرازهای یکدیگر، بین  
. هردو شخصیت به پادشاه و کنیز است  ةاولی  ةبسیار متفاوت با خواست 

ها را  اند. این تغییر آن شده دچار تغییر و تحول شدهسبب حقایق کشف 
رغم تصور  دهد؛ از همین روست که علی در ارتباط متفاوتی با هم قرار می

ایی داند، نتیجه در سویه کنیز که نزدیکی با پادشاه را باعث مرگ خود می 
بینی به پیوند و زندگی این دو شخصیت منجر  متضاد و غیرقابل پیش

 شود.می

 گنبد دوشنبه 

این روز دوشنبه در گنبد سبز رنگ بر تخت می  ،بهرام نشیند. داستان 
روزی در مسیری    گنبد در مورد مرد پرهیزکاری به نام بشر است. بشر

وزد و برقع از صورت زنی  که ناگهان باد تندی میاست    در حال رفتن 
پس از اینکه   و  رود با دیدن صورت زیبای زن، از هوش میاو اندازد. می

شود و برای جبران عمل  پشیمان می احساس خود  آید از  به هوش می 
می  تصمیم  مسیر  خود  در  برود.  عبادتگاهی  به  مدتی  برای  که  گیرد 

شود. ملیخا ادعا  برگشت از آن عبادتگاه با مردی به نام ملیخا همسفر می 
ها  آن داند. را میدهد رخ می هایی کهها و اتفاق پدیده   ةکند علت هم می

کنند که در آن آب زلال  ای سفالی برخورد میبه کوزه در مسیر بازگشت،  
کند که شکارچیان این کوزه را در  ای قرار دارد. ملیخا ادعا می و پاکیزه 

ها برای آشامیدن به سراغ کوزه  اند تا هنگامی که حیوان بیابان گذاشته 
گیرد که خود را در کوزه  ها را شکار کنند. پس تصمیم میآیند آنمی

اما ملیخا    ؛ها را نجات دهدبشورد و سپس آن را با سنگ بشکند تا حیوان

او پس از  . یک چاه بسیار عمیق است ةکه کوزه در واقع دهان خبر ندارد
 شود.وارد شدن به آن غرق می 

 “چون درون شد نه خم که چاهی بود 

 تا بن چه دراز راهی بود 

 

 با اجل زیرکی به کار نشد 

 جان بسی کند و رستگار نشد 

 

 ز آب خوردن تنش به تاب افتاد 

 عاقبت غرقه شد در آب افتاد”  

 ( 134ـ  13۲)هفت پیکر، 

افراطی       ادعای  اپیزود  این  برملیخا    در  از    مبنی  آگاهی  و  اطلاع 
گیرد. غرق شدن  چیز، در تضاد با عدم اطلاع او از واقعیت  قرار میهمه

  ملیخا قربانی آیرونی است.او در چاه نیز نتیجة این ناآگاهی است. 

غرق  بشر       می  ةشدجسد  خاک  به  را  می او  تصمیم  و  گیرد سپارد 
گرداند. بشر پس از بازگشت به  بازاش  را به خانواده اموال او  ها و  لباس
به منزل ملیخا    کرده،  ملیخا را پیدا  ة، آدرس خانهاییوجوجست با    شهر
کند. زن  ملیخا تعریف می همسر  اتفاق افتاده را برای    هایرود و ماجرا می

ت وفاداری  أتحت  و  جوانمردی  بشر  گرفته  قرار  بشر  ثیر  از  سرانجام  و 
  ، داردزن برقع از صورت برمی وقتی که    خواهد که با او ازدواج کند.می

است. بشر به  شود که او همان زنی است که در ابتدا دیدهبشر متوجه می 
اعتراف    آید،می شود. وقتی دوباره به هوش  همان حال گذشته دچار می 

زیبایکند که  می نیز صورت  این  از  را    او پیش  و شیفته زن  اش دیده 
 شود:از زبان نظامی چنین تعریف می ماجرا است. این شده 

 “که فلان روز در فلان ره تنگ 

 برقعت را ربود باد از چنگ 

 

 من ترا دیدم و ز دست شدم 

 می وصلت نخورده مست شدم 

 

 سوختم در غم نهانی تو 

 رفت جانم ز مهربانی تو”  

 ( ۲3۶ـ  ۲34)هفت پیکر، 
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از او فاصله  برای رها شدن  بشر هوس زنی زیبا را در سر دارد؛ اما        
رود. در مواجهة او با خودش و اتفاقاتی که در  میعبادتگاه    گرفته و به 
با زن  سفر رخ می  انتظار دوباره  و غیرقابل  آیرونیک  فرایندی  دهد، در 

افتد. در  شود؛ اما این رودررویی در موقعیتی جدید اتفاق میرو می روبه
می بشر  جوانمردی  شیفتة  زن  موقعیت  این  این  سرانجام  و  شود 

می زن  به  را  او  که  است  بشر  به پرهیزکاری  مرد  سفر  منظور  رساند. 
گیری و دوری از زن در شروع داستان و ازدواج آن دو در پایان،  فاصله 

می  شکل  را  آیرونیک  وضعیتی  که  است  تضادی  به  نمودار  و  دهد 
 کند. هفتة داستان کمک می بازشناسی مفهوم ن

شاهدخت خوارزم، تمثیلی آشکار است. شاعر در این تمثیل    ة»افسان       
فضیلت م  ةمندانپارسایی  نیکی  ؤشخصی  و  است  که خداپرست  را  من 

با وسواس خردگرایانمی مقایسه می  ةکند،  پندارد  کند که می فیلسوفی 
های منطقی بگشاید« )بری، تواند رازهای جهان را به حکم استنتاج می

بخشی از معنای تمثیلی و استعاری داستان توسط آیرونی   .(۲۶4،  1400
چاه  از  ملیخا  تصور  که  شوییم  متوجه میداستان  شروع    در  گیرد.شکل می 
ای خلاف  بینیم که اتفاق و پدیدهاست. همچنین در ادامه می اشتباه بوده

می  رخ  میانتظار  زیبارویی  زن  به  پرهیزکار  بشر  و  برای  دهد  که  رسد 
 است.و به بیت المقدس رفته رهایی از ا

با طراحی شخصیت ملیخا در این اپیزود تضاد دیگری را    نظامی       
کنند.  آورد که در بازنمایی مفاهیم موردنظر او اهمیت پیدا میوجود می به
توان گفت ملیخا با اطمینان افراطی و خودستایانه در آگاهی کامل از  می

را فقط   که کشف رازهای جهان کند  ها، متفکرانی را نمایندگی میپدیده
نیز از  دانند. بشر  پذیر میورزی محض امکانو با خرد  طریق اندیشهاز  

؛ کندها فکر می ها آگاه است و به آنپدیده   وجودی  حقایق عالم و دلایل
  داند. مرتبط می خداوندوجود  اما این پدیدها را به

 “بشر بانگی بر او زد از سر هوش 

 گفت با حکم کردگار مکوش 

 

 خبرممن نه کز سر کار بی 

 در همه علمی از تو بیشترم

 

 لیک علت به خود نشاید گفت

 ره بپندار خود نباید رفت”  

 ( ۸۷ـ   ۸۵)هفت پیکر، 

او که به فهم خطر         مرگ ملیخا درست به دلیل تشخیص اشتباه 
نمی پدیدهمنجر  بر  تسلط  بر  مبنی  او  تصور  با  تضاد  در  امری  شود  ها 

بینی و آیرونیک است که انتقاد نظامی را نیز به این طرز  غیرقابل پیش 
 سازد.  تلقی از علم اشکار می

 شنبه گنبد سه

. داستان نشیندشنبه در گنبد سرخ رنگ بر روی تخت می بهرام روز سه 
این گنبد در مورد دختر پادشاه روس است. او دختری زیبارو و هنرمند 

بر هم که  و    ةاست  دارد. شاهان  تسلط  نیرنگ  و  جادو  از جمله  علوم 
آیند. او برای شاهزادگان زیادی از نقاط مختلف به خواستگاری دختر می 

کشد. پدر بر روی کوهی حصاری بلند می   ةرهایی از این موضوع با اجاز
ای استوار بود که دست کسی بدان  »آن حصار چون رویین دژ مراغه قلعه 

 (  4۷۸،  13۹4رسید« )جادوی سخن جهان نظامی،  نمی

طلسم        از  پر  را  بلند  حصار  آن  اطراف  آهنی  دختر  و  سنگی  های 
شود به دو نیم تقسیم  ها هرکس را که از دور پیدا می آن طلسم  کند.می
 کنند.می

 “بست در راه آن حصار بلند 

 از ره زیرکی طلسمی چند 

 

 ساخته آن طلسم از آهن و سنگ 

 ای گرفته به چنگ هر یکی دهره

 

 هرکه رفتی بدان گذرگه بیم 

 ها به دو نیم”  گشتی از زخم تیغ   

 ( ۵۹ـ   ۵۷)هفت پیکر، 

طلسم        این  بر  و  علاوه  نیست  مشخص  نیز  حصار  ورودی  در  ها، 
 تواند راه ورود به این حصار را پیدا کند. کس نمی هیچ

کشیده از خود شرط همسریش را    یتصویربر    دختر پادشاه روس      
  -3  هاشکستن طلسم   -۲نیکویی    - 1:  کندبرآورد چهار شرط اعلام می 

 های دختر  پاسخ به پرسش  -4پیدا کردن در حصار  

مسیر، سرانجام جوانی پیدا  پس از کشته شدن افراد زیادی در این        
های شاهزاده را به  و پاسخ به پرسش  هاطلسم   راه مقابله با  شود کهمی

 آموزد. یاریگر میپیری کمک  

 “تا خبر یافت از خردمندی 

 دیوبندی فرشته پیوندی

 

 در همه توسنی کشیده لگام 
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 به همه دانشی رسیده تمام 

 

 همه همدستی اوفتاده او 

 ای گشاده او” همه در بسته   

 ( 14۸ـ  14۶)هفت پیکر، 

 گشایی طلسم هایی برای  ها و مهارتآموزه  جوان پس از فراگرفتن       
بازمی  شهر  پیربه  نزد  از  بازگشت  در  جوانانگیزه ،  گردد.  تغییر    های 

خواهی از  خون به    شخصیاند. هدف جوان اینک فراتر از تمایلات  یافته
است. این  بار ارتقا یافته بخشی به این فرایند خشونتو پایانشدگان  کشته 

است که از دگرگونی شخصیت  کنشگری اجتماعی  تصمیم مبین نوعی  
 شود.  و تمایلات جوان ناشی می

 “گفت رنج از برای خود نبرم

 بلکه خونخواه صدهزار سرم 

 

 یا ز سرها گشایم این چنبر

 یا سر خویشتن کنم در سر 

 

 جامه در خون زد چون بدین شغل 

 تیغ برداشت خیمه بیرون زد”  

 ( 1۷0  – 1۶۸)همان، 

صرفا  مسیر  در این داستان تمام کسانی که قبل از جوان در این        
جوان بعد  انگیزة    ند.اهاند، ناکام ماندبرای ارضای امیال خود قدم برداشته

شدگان  کشته   ةتوان گفت هماست. میدچار تغییر شده  راز ملاقات با پی
روس، قربانی آیرونی هستند. »قربانی آیرونی خاطرجمع   ة در راه شاهزاد

اما خبر ندارد    ؛رسدنظر می است که وضع به همان ترتیبی است که به
  .(44،  1401طور نیست و درست برعکس است« )موکه،  که اتفاقا این 

شود جز از طریق آموزش و  یسر نمیها مطلسم از  عبور  داستان  در این  
شود. این تغییر ضمن فرا  آگاهی. این آگاهی سبب تغییر شخصیت می

از ه ارتقا یافته و جوان در  روی  اولیه به جایگاهی از دیگرخواهی  دف 
بخشی به این خشونت، بعدی  مقابله با کشتار عاشقان شاهزاده و پایان
 دیگر شخصیتش را متحقق ساخته است.

حصاری که دختر خود را در آن حبس کرده به رویین دژ تشبیه        
کند. رسد رویین دژ دنیای اهریمنی را نمایندگی نمینظر میاست. بهشده 

بلکه    ؛کرد»اصطلاح رویین دژ، همواره مفهوم دنیایی اهریمنی را القا نمی 
حصار رویین یا    ةواسطتوانست تنها به معنای دنیای دیگر باشد که بهمی

ششم    ةماند. هنگامی که در سد آهنین از نگاه آدمیان فانی محفوظ می 

های داخلی که ایران ساسانی را از هم پاشیده  میلادی، در جریان ناآرامی 
بهرام  و  مرگ محکوم  به  اول  توسط خسرو  اصلاح طلب  مزدک  بود، 
چوبین، قهرمان غاصب قدرت، توسط خسرو دوم از تخت به زیر کشیده  

ها از پذیرش مرگ این دو قهرمان سر باز زدند و  انشان تا مدت شد، پیرو 
پنداشتند که این دو شخصیت  پردازی مسیحانه فرورفتند که می در خیال

  - دژی در دنیای دیگر  -بلکه خود را در رویین دژی  ؛اندبرجسته نمرده
روس نیز   ةشاهزاد  (.۲۷1،  1400اند« )بری، ها پنهان کرده در دوردست

اما    ؛ های فانی پنهان کردهانسان  ةهرچند در رویین دژی خود را از دید
وجود   کراین،  با  روی  بر  را  خود  از  داده   ةتصویری  قرار  است، خاکی 

کند. برای دست یافتن به دختر باید  تصویری که همه را مجذوب او می 
  ی که نماد خردمند و جهان معنا آگاه بود. پیرروحانی  ها، اسرار  از طلسم 

های  کند. جوان با کوشش آشکار می  جوانای  را برها  است راز  داناییو  
و با عبور از موقعیت    به حقیقت امر دست پیدا کردهشناختی و معنوی  

طلسم از  رمزگشایی  به  موفق  قربانی،  معماهای  یک  و  و شاهزاده  ها 
 شود.  سرانجام پیوند با او می

 گنبد چهارشنبه 

می تخت  روی  بر  رنگ  فیروزه  گنبد  در  چهارشنبه  روز  . نشیندبهرام 
داستان این گنبد در مورد ماهان مصری است. شبی ماهان با دوستانش  

باغ در  مهمانی  یک  مشغول  در  اوج  است  گذرانیخوش ی  در  ماهان   .
کند که ناگهان شریک تجاری خود  سرمستی شروع به گردش در باغ می 

دهد که  بیند. شریک ماهان به او پیشنهاد تجارتی پر سودی را می را می 
روند و صبح ها تمام شب را راه می آن شود.    انجامسرعت  بهبهتر است  

بیابان می در  تنها  را  ماهان خود  می هنگام،  ماهان سعی  راه  بیند.  کند 
  ،شب  ةشود. با فرارسیدن دوباراما موفق نمی   ؛خروج از بیابان را پیدا کند

شب قبل را    ةقص   ،بیند. ماهاننگام عبور از بیابان می زن و مردی را ه
آن  می برای  تعریف  و ها  می گفته  از  کند  متوجه  مرد  شود شریک  های 

است. ماهان این بار با زن و مرد همراه  تجاری او در واقع یک دیو بوده 
 شود.می

 “من و این زن رفیق و یار توایم 

 هردو امشب نگاهدار توایم 

 

 دل قوی کن میان ما بخرام 

 مگیر گام از گام نهاد”  پی ز پی بر 

 ( ۸۲ـ   ۸1)هفت پیکر، 

از آن زن و مرد نیست و          در هنگام طلوع خورشید، بازهم خبری 
است. در شب سوم ماهان مردی را سوار بر اسب  دوباره تنها شده ماهان  

  رخ داده را   داستاناو  بیند که لگام اسب دیگری را هم در دست دارد.  می
ها )زن و مرد( نیز دو غول  شود آنکند و متوجه میبرای مرد تعریف می 

بوده ماده  و  ماهان  نر  با  اند.  از غول همراه  و  مرد به صحرایی مملو  ها 
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می وحشتناک  سمتدیوهای  به  آوازخوان  و  رقصان  که  ماهان    رسند 
 شود. تبدیل به اژدها می در این میان آیند و اسب ماهان نیزیم

 “کوه و صحرا ز دیو گشته ستوه 

 کو صحرا گرفته صحرا کوه 

 

 برنشسته هزار دیو به دیو 

 از در و دشت برکشیده غریو” 

 ( 1۲1ـ   1۲0)همان، 

در    رسد که ماهان مصری تا این بخش از داستان سه بارنظر می به      
گرفتهآیرونی  وضعیت قرار  یا  ک  شریک  را  خود  که  موجوداتی  است. 
که    هایی هستندکنند در واقع دیوها و غول ماهان معرفی می   ةکنندیاری

گرفتار    ،خبر استقصد فریب او را دارند. ماهان نیز که از واقعیت ماجرا بی 
  شود که زمان رخداد این حوادث شود. ماهان متوجه می ها مینیرنگ آن

گیرد که شب را در داخل یک چاه  پس تصمیم می  ؛هاستشب اغلب  
بیند. های دیوار چاه نوری را می در میان یکی از رخنه   . او امن بگذارند

 شود.باغ خرمی آن طرف چاه پدیدار می  و   کندتر میپس آن رخنه را فراخ 

 “دید باغی نه باغ، بلکه بهشت 

 به ز باغ ارم به طبع و سرشت

 

 روضه گاهی چو صد نگار در او 

 سرو و شمشاد بی شمار در او”  

 ( 1۸۶ـ   1۸۵)همان، 

خورد و ناگهان پیری که صاحب باغ  های آن باغ میماهان از میوه       
آن افراد همه  شود که  میپیر متوجه  با    وگودر گفت  شود.پدیدار می   است

اند او را فریب دهند. ماهان قربانی که توانسته  اندخوار بوده دیوهای مردم 
 است. ناآگاهی و زودباوری خود بوده

این برش از داستان حاوی یکی از عناصر آیرونی به نام “جدامانی”        
است. پیرمرد به واقعیت ماجرا پی برده است و تبدیل به ناظری شده که  

در واقع پیرمرد خارج از  .  آگاه است از معناهای درونی این حوادث کاملاً
انگیز قرار دارد و این فاصله و قرار نداشتن در جایگاه  این موقعیت هراس

 ماهان توامان با یک احساس آرامش و آزادی است. 

بالای درخت صندل    خواهد که بماند و سپس او راپیر از ماهان می       
می  ساخته بلندی  آن  روی  بر  نشستگاهی  که  ماهان  برد  از  پیر  است. 

از مدتی   او خواهد که تا موقع بازگشت  می پایین نیاید. پس  از درخت 
رغم  علی   نشوند. ماهازنانی زیبارو آوازخوان و شادمانه به باغ وارد می 

نهایتا به زیبارویان  ،خود دارددر پایین نرفتن از درخت با  که کشمکشی
همبستر  زنان  خوانی، ماهان و زیباترین آن  پیوندد. پس از مدتی نغمه می
 شود.رو تبدیل می  ناگهان آن زیبارو به عفریتی زشت و  شوندمی

 “ز اژدها درگذر که اهرمنی 

 از زمین تا به آسمان دهنی 

 

 چفته پشتی نعوذ بالله گوژ 

 چون کمانی که برکشند به توژ 

 

 پشت قوسی و روی خرچنگی 

 بوی گندش هزار فرسنگی”  

 ( 3۶۸ـ  3۶۵)هفت پیکر، 

 ؛ استبیند آن دختر به اژدهایی تبدیل شده ماهان با وجود آنکه می      
  موجودات ناپدید همة  اما توان رهایی از دست او را ندارد، با آمدن صبح

 بیند. و ماهان خود را در خارستانی می  شده

توان دید که ماهان مصری باوجود آنکه در گذشته سه بار فریب می      
حیل  بند  در  دوباره  می  ةخورده  گرفتار  نزدیک  دیگری  زنی  به  او  شود. 

  . است  واقعیت عفریتی بد پیکر و بد ظاهر  در  اما  ؛شود که در ظاهر زیبامی
ماند. سرانجام ماهان به تضاد  عاجز می  از درک واقعیتباز هم    ماهان

توان گفت  . میکندبرد و از کارهایش توبه می موجود در ماجرا پی می 
را دگرگون می ماهان  این حقیقت  درنتیجه این دگردیسی  کشف  کند. 

اینجاست که  کندطلب بخشش می  از خداوند  و کرده    توبه در  ماهان  . 
شود که او  بیند و متوجه می انسانی به شمایل خود را بالای سرش می

بندد و  دهد، چشمانش را میان دستش را به خضر میخضر است. ماه
بیند که برای نخستین بار دیو او را با خود برده  خود را در همان باغی می 

 بود.

ماهان در این داستان به دلیل پیروی کردن از نفس و احساساتش        
می  فریب  انگیزهبارها  از  پیروی  به  جان  که  »هنگامی  های  خورد. 

درنگ مانند  شود، جهان خاکی ما بیاحساسی خود در پندارهایش گم می 
او می قله  بر  را  راه  بر حقانیت اسطورهای  و  شناسی عرفانی صحه  بندد 
آید.  شیطان درمی   ةصورت قلمروی فریبکارانگذارد. این زمین مرئی بهمی

دست  ناخودآگاه  آغاز  در  داستان  این  بینوای  قهرمان  دردست  ماهان، 
)بری،  شیطان می  ماجرا    ؛(۲۸0،  1400گذارد«  به حقیقت  اما سرانجام 
می  نیرنگدست  دامن  در  شدن  گرفتار  از  پس  و  به  یابد  دیوها،  های 

رد. حضور خضر نیز در کنار او در واقع نشان از  بمقصود حقیقی پی می 
حدیث بر  »بنا  است.  به همین  که  اسکندر  اسلامی،  در  های  راستی 

چشمهای  تیرگی یافتن  در  شده،  سرگردان  ناکام    ةبیابانی  زندگانی 
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می   ؛شودمی این چشمه دست  به  « دیابولی مصاحب مرموزش، خضر 
باوجود آنکه خضر و اسکندر دو شخصیت متفاوت    .(۲۸۶،    1400)همان،  

های متفاوت  توان یک جان واحد دانست. »این نام ها را میهستند، آن
های سیروسلوک زمینی یک جان واحد را نشان  اسکندر و خضر وادی 

با    ة دهند. جنبمی و  بتواند خضر شود  بمیرد تا جان  باید  اسکندر آدمی 
چشم از  )همان،    ةنوشیدن  شود«  رستگار  زندگانی    .(۲۸۷،  1400آب 

شود را  ملاقات ماهان مصر با خضر که در شمایل خود ماهان ظاهر می 
رستگاریمی از  نشانی  تحول  توان  رستگاری    و  این  دانست.  و  ماهان 

با  تحول   است  مصادف  داستان  انتهای  حقیقت، در  از  ماهان  آگاهی 
است. این  حقیقتی که در پوششی از ظاهری متضاد با خود مستور شده

واقعیت، سازند و  است  ةتضاد ظاهر  با    .آیرونی  اپیزود موسیقی  این  در 
بخش است، انتظار نوعی شادکامی  ایجاد اتسمفری که ظاهراً شاد و لذت

کند؛ اما شکست و تباهی شخصیت در نهایی را در خواننده تقویت می
نیز   و  شناختی  تأثیری  تضاد  این  از  ناشی  غافلگیری  و  پایانی  بخش 

 کند.ای نمایشی ایجاد می جاذبه 

 هم بدان زخمه کان سیاهان داشت “

 رقص کرد آن فرس که ماهان داشت

 

 کرد ماهان در اسب خویش نظر 

   ” برآمد پرتا ز پایش چرا 

 ( 134ـ 133)هفت پیکر، 

 گنبد جمعه 

. داستان این  نشیندبهرام روز جمعه در گنبد سفیدرنگ بر روی تخت می 
گنبد در مورد جوانی است که باغی چون بهشت دارد. او روزی به باغش  

از درون باغ میمی که در باغ  درحالی   ؛شودرود و متوجه آوازی خوش 
رود که دو زن او  ای به درون باغ می بسته است. مرد در نهایت از آبراهه 

زنند. مرد جوان خود را معرفی کرده و دلیل  گیرند و میرا زیر ضربه می 
 شود.  ها را جویا می رفتار آن 

اما زنان او را برای وارد    ؛واقعیت این است که مرد صاحب باغ است      
تنبیه می  باغ  به  معناهای ضمنی و شدن  به دریافت  آیرونی  این  کنند. 
توان نمادی از نفس معنوی دانست. کند. باغ را می استعاری اثر کمک می 

صورت  های ترسناک باغ را به رود که نگهبان »نظامی تا آنجا پیش می 
درمی  فرشته زن  یا  زبانیه  که  را  آورد  سالک  که  هستند  نگهبان  های 

 . (303،   1400زنند تا سپس تربیتش کنند« )همان، نخست پس می

اجازه دارد زنی را در باغ  گویند  می   زنان نگهبان بعد از شناختن مرد      
شود.  همبستر  او  با  و  کرده  زنان    انتخاب  تجمع  نزدیک  اتاقی  به  مرد 

 کند.که در اتاق است به زنان نگاه می ای  روزنهرود و از طریق  می

 “خواجه بر غرفه رفت و بست درش 

 بازگشتند رهبران ز برش 

 

 بود در ناف غرفه سوراخی 

 روشنی تافته در او شاخی”  

 ( ۹3ـ  ۹۲)هفت پیکر، 

خواهد  اما هنگامی که می   ؛کندها یکی را انتخاب می و از میان آن       
ها از داخل اتاق  ریزد و هردوی آنسقف اتاق فرومی  ،به زن نزدیک شود

خواهد که زن را در زیر درختی در آغوش  کنند. مرد این بار می فرار می 
کند و  ای وحشی به دنبال مرغی حرکت میاما این بار نیز گربه   ؛گیرد

کنند. این ماجرا یک بار دیگر تکرار  ها باز از ترس فرار می هردوی آن
خواهد در پناه غاری در باغ به زن نزدیک  شود و هنگامی که مرد می می

 کنند.  ها از ترس فرار میکند و دوباره آنشود، گرگی بر روباهی حمله می

می       نیز  داستان  از  این بخش  روشنی وجود    تواندر  به  را  آیرونی 
جویی از زن و عدم امکان برقراری این  مشاهده کرد. میل مرد به کام 

نتیجه  ة تضاد میان خواست،  ارتباط و  است  مرد  این  رخ می  کهای  دهد. 
ای  عدم کامیابی فراتر از تمایل و خواست شخصیت، مبین حاکمیت اراده 

ناآگاهی مرد از دلیل این    .شوده می آیرونی تقدیر نامیدفرازمینی است که  
دهد. آگاهی نهایی از این  ناکامی او را در موقعیت یک قربانی قرار می

دارد  واقعیت   سعی  نیرویی  ایجادکه  دیگری    موانعی  با  مسیر  به  را  او 
های  هدایت کند، مرد را از موقعیت یک قربانی خارج کرده و به کنش 

نزدیک  شود. درنتیجه مرد خواست و شیوة خود را برای  ی منجر میمتفاوت
او در چهارچوبی رسمی    گیرد کهدهد و تصمیم میتغییر می  شدن به زن

 آورد.را به همسری در

آیرونی طورکه در اپیزودهای دیگر هفت پیکر هم دیده شد،  همان      
نظر در اینجا هم به   تواند رهیافتی به معناهای غیرآشکار داستان باشد.می
با چنین آشکارسازیمی به درون  رو هستیم.  هایی روبهرسد  »جان که 

بوت  از  و  کند  اختیار  شکیبایی  باید  یافته،  راه  خود  نفس  آزمایش    ةباغ 
شماری که وصال با  سربلند بیرون آید تا بتواند بر سدهای آموزشی بی 

 .(303،  1400اندازد، پیروز شود« )بری، می تعویق بانوی زیبا را به 

 ورود بهرام به هفت گنبد 

توان از یک منظر کلی  می  هفت پیکر  داستان در  آیرونی  انواع    بررسی با  
  پس او سرانجام ورود بهرام و  آیرونی دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. 

نظر دیگری باشد. به آیرونی  کنندة  ترسیم   تواند می  هفت پیکرکاخ  از ترک  
  جویی و شادکامی بهرام منظور لذتمکانی است که به رسد هفت گنبد  می

آمده داستان پدید  این  با  فرایند شنیدن و مواجهه  در  بهرام  به  است.  ها 
کند. با اینکه  هایی ظریف و پنهان یک فرایند تربیتی را طی می صورت 
روایتداستان  ظاهراً  و  دارند  متفاوتی  راویان  و  ها  مستقل  هایی 

غیرمرتبطند؛ اما در واقعیت و در یک پیوستگی معنایی، از زوایای متنوعی 
یادآور می را  روانی  پالودگی  تدریجی  همه ضرورت یک  تغییر  و  شوند 
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امکان را  بهرام  میشخصیت  پایانسازند.  پذیر  در  که    بهرام  داستان 
توان آن را پایان یافتن یک سفر ذهنی دانست، هفت گنبد را ترک  می

مسیر بهرام   شود.ها پنهان می و در آنجا از دیدهرود می  به غاری کرده و 
این  یابد. از قصرها و گنبدها شروع شده و با فروروی در غاری پایان می

اولی هدف  و  خواست  با  متضاد  هم  فرجام  او  دیگرة  است.   یآیرونی 
بهرام  می شخصیت  که  دید  تجربه  پستوان  از  از  منبعث  ذهنی  های 

بهداستان که  عمیقی  درونی  سفر  و  داده ها  رخ  دگردیسی است،  تدریج 
 کند.به انسانی متعالی ارتقا پیدا می یافته و 

 گیری نتیجه 

اثری سرشار    پردازد،که به سرگذشت بهرام از تولد تا مرگ می  رهفت پیک
درون و  ضمنی  معناهای  داستان مایه از  است.  درخشان  که  های  هایی 

 ییکنند در ظاهر دارای محتوادختران هفت اقلیم برای بهرام تعریف می 
ها و کلام استعاری  اما با دقت بیشتر در داستان   ؛عاشقانه و اروتیک هستند

آیرونی در این آثار بازشناسی کرد.  تری را  توان معانی عمیق نظامی می 
روش را می  از  در  توان یکی  دانست که  پیکرهایی  تعمیق    هفت  برای 

تضاد در ظاهر  ایجاد    ای که از طریقاست. شیوه کار گرفته شده معناها به
آن واقعیت  و  عمق  ،ماجرا  کمک  به  معانی  نمودار  .  استکردهبخشی 

ختگی  نوعی سفری از خود اولیه تا خود به پها در هر اپیزود بهشخصیت
می ترسیم  را  بی  رسیده  تضاد،  عناصر  از  استفاده  با  تغییرات  این  کند. 

خبری و غافلگیری قابل شناسایی و پیگیری هستند. تغییرات تدریجی 
سیاهشخصیت شهر  پادشاه  چون  و هایی  کنیز  پادشاه،  ماهان،  پوشان، 

های  مالک باغ، با خروج از موقیعت قربانیان آِیرونی تحت تأثیر آگاهی 
شود. ها نیز می انسانی آن  _ساز تحول روابط عاطفی  دست آمده، زمینهبه

تواند تأکید نظامی بر یک فرایند بهرام نیز در هفت شب نمادین که می
داستان  _تربیتی   معرض  در  باشد،  می شناختی  قرار  به  هایی  که  گیرد 
کند.  های متفاوت امکان یک سفر ذهنی  را برای او  میسر می صورت 
گیری از هدف آغازین  شود تا بهرام در فاصلهردیسی باعث میاین دگ

به   ورود  را کاخ هفت گنبدخود در  را    ترک  ، آنجا  و خود پیشین  کرده 
نهایی    ترک  که در تضاد با   یند ورود بهرام به گنبدهاافر  پشت سر بگذارد. 

گیرد، عدم اطلاع بهرام از موقعیت خود که نقش قربانی را  آنجا قرار می 
صورت کلی نشانگر  به   نیزدهد و سپس آگاهی نهایی و رهایی او  به او می 

بهرام آیرون شخصیت  دگرگونی  و  تکامل  تأثیر  تحت  که  است  ی 
 شود.پذیر میامکان 
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Examining the Evolution of the of Seven Military Figures Using Irony 

 

Abstract 

Classical Iranian literature is full of deep and complex concepts that often have an allegorical existence. The presence of 

imagination, diverse images, depth and multiple layers of meaning make these works have significant interpretative potentials. 

Nizami is one of the authors who has the least distance from dramatic literature. The story of Haft peykar which deals with the 

life of Bahram Gur from the time of his birth to his reign and death, has an episodic structure and considerable theatrical 

capabilities. One of the most effective techniques in the interpretation and representation of these concepts is irony, a technique 

that helps to establish a deeper connection with the text by creating a distinction and contrast between what is seen and what 

the words or events really imply. In addition to conflict, there are other elements such as ignorance and separation that are used 

in different types of irony such as: verbal irony, situational irony, dramatic irony, and fateful irony. 

In a descriptive-analytical way, this research tries to investigate the ironic potentials in the story of Haft peykar and match it 

with the implicit meanings of the work, focusing on these capacities to follow the changes that gradually emerge in the 

characters until the final evolution of Bahram's personality. 

Keywords  : Classical literature, Nizami, Haft Pekar, Irony, Bahram . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


